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 د رضىیر سینقدى بر تفس؛ ریث غدیانس بن مالك و حد

 7*منصور پهلوان

ن شواهدى است كه به یاز مهمتر ،حجة الوداعدر ر خم یامبر اكرم در غدیپة ماجراى خطب: دهیچك

كى ی .اندبدان استشهاد كردهمواضع مختلف  در 7و علىدلالت دارد  7ت علىیت و وصایولا

انس  7على ،ده است. در آن حكمتیذكر گرد 242البلاغه و در حكمت ن موارد در نهجیاز ا

ر بوده یاند كه چرا با وجود آنكه شاهد ماجراى غدادهبن مالک را مورد خطاب و عتاب قرار د

در  ان شأن صدور ریثى ایخى و حدیارى از كتب معتبر تاریدهد؟ بسبدان شهادت نمى ،است

رى براى گیشأن صدور د -رحمه الله  -د رضى یا متأسفانه ساند، امخ انس بن مالک ذكر كردهیتوب

 ت. كلام اوسة ن مقاله نقد محققانیا ذكر كرده است.ن حكمت یا

 امامت.  ؛البلاغهنهج ؛د رضىیس ؛مناشده ؛برص ؛انس بن مالک ؛ر خمی: غدهادواژهیكل

 

 

                                                           
 pahlevan@ut.ac.ir   استاد دانشگاه تهران. *
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كلام ر و یث غدیبه حد 7البلاغه كه به احتجاج علىهاى نهجكى از حكمتی   

 242دلالت دارد، حكمت  - "من كنت مولاه فعلى مولاه"كه در آن فرموده  - امبر اكرمیپ

 ،ننعه و اهل تسیخى و منابع شیالبلاغه است. در آن حكمت بر اساس متون تارنهج

خم شاهد ریكنند هر كس در غددر مسجد كوفه از مردم درخواست مى 7على

، دهنددهد. تعدادى برخاسته و شهادت مىزد و شهادت یبرخ ،امبر بودهیپة خطب

اى انس! تو كه شاهد  :ندیگوخطاب فرموده و مىبه انس بن مالک  7آنگاه على

ر یپ :دیگودهى؟ او مىزى و شهادت نمىیخدى چرا برنمىیبودى و خطابه را شن

لَّهُ بِِاَ بَكَ الَإِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَضَرَ »د: انفرموده 7ام و علىام و به فراموشى مبتلا شدهشده
وجهه؛  یما بعد ف یالبرص. فأصاب أنسا هذا الداء ف یعنیقال:  «هَا الَْعِمَامَةُ یضَاءَ لَامِعَةً لاَ تُ وَارِ یبَ 

 (242حكمت ،نهج البلاغه) .رى إلا متبرقعایفكان لا 

 سى و مرضى مبتلا كند كه عمامه آن را نپوشاند.یرا به پو خدا ت ،ییاگر دروغ بگو   
 (372 ص 71ج  دیشرح ابن ابى الحد ؛242)نهج البلاغه حكمت 

ذكرى از  ،ن حكمت نوشتهیاى كه بر ادر مقدمه -رحمه الله -د رضى یاما س   

در  6امبریثى از پیو موضوع را مربوط به جنگ جمل و حدر نكرده یث غدیحد

 :سدینووى مى. دانسته استر یطلحه و زبة بار

ئاً یذكّرهما شی ا ا جاء إلى الرةر ، یِ مالك، و قد كان بعثه إلى طلحةَ و الزبلأنَس بن  7و قال»   
 .«لِكَ الْأَمرَ تُ ذیأنُْسِ  یه، فقال: إِن  یمعناهما، فلوى عن ذلك، فرجع إل یف 6سمعه من رسول الله

 (242حكمت البلاغه،)نهج

تاد ر فرسینزد طلحه و زب انس بن مالک را وقتى كه به بصره آمد، 7عنى علىی   

انس  .ادآورى كندیده به آنها یشان شنیاة در بار 6تا سخنى را كه از رسول خدا

ا ام و آن سخن رر شدهیسوى او بازگشت و گفت: من پن كار سر باز زد و به یاز ا

 .امفراموش كرده

اى ر اشارهیطلحه و زبة امبر اكرم در باریبه كلام پ ،د رضى در سخنان خودیس   
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 ند: مقصوداد رضى گفتهیح كلام سیلاغه در توضالببعضى از شروح نهج اما كند،نمى

ثم یرح ابن مش) «اً و انتما له ظاا انیانكما ستقاتلان عل» امبر اكرم بوده است:یث پین حدیا

 (242ل حكمت یبحرانى ذ

ر یمربوط به ماجراى خط ،از انس بن مالک 7علىشهادت ن درخواست یا یول   

اى از رسول نه جمله ،است "مولاه یمن كنت مولاه فعل"ث یحدخم و  ریم غدیو عظ

شما به زودى با على كارزار " :ر كه در آن فرموده باشندیاكرم خطاب به طلحه و زب

 ."دیكند و شما به او ستم مىیكنمى

 :ن مدعا آمده استیلى بر درستى ایو دلا ر شواهدیدر ز

د یكر خم و تأیخى غدیتارة كه واقع انددهیار كسان كوشیسب هاى مختلفدر دوره   

ن یته چنخواسها محو كنند و برخى هم نارا از خاطره 7ت علىیامبر اكرم بر ولایپ

نان چ امبر اكرم آنیخى پیتارة ر خم و خطبیغدة اند. واقعكرده و به راه آنان رفته

ر كه آن را د بودندهنوز كسانى ب به سى سال یكه پس از گذشت قر بودم یعظ

 .گزارش كنندكوفه 

كند و ما ذكر نمى 7ر خود از كلام علىیچ مأخذى براى تفسیدرضى هیس .7

اى هست؟ اما با جستجوى گسترده در كتابین سخنان چیدر ام مستند او یداننمى

ن ید رضى ایش از سیچ منبعى پیتوان گفت كه هخ به جرأت مىیث و تاریحد

لحه ط نِیامبر از احوال پسیپ ییشگویرا مربوط به جنگ جمل و پ 7سخنان على

 ر ندانسته است.یو زب

ا یعه و یثى شیک از منابع حدی چیدر ه "اً و انتما له ظاا انیإنكما ستقاتلان عل"ة جمل .3

وفاى ثم بحرانى )متیاول بار در شرح ابن م ،قیاهل تسنن وارد نشده و بر اساس تحق

ثى و یاما در منابع حدافته است، یالبلاغه ورود نهج 242ن حكمت یل همیذ (٩11

 .ستیاثرى از آن ن ،د رضىیش از سیهم پ آن ،خىیا تاری
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ورخان بزرگ اهل بان و میكه از اد -هجرى(  313نورى )متوفاى یبه دیابن قت. 2

ادب الكاتب و ون الاخبار، یهاى ارزشمندى همچون المعارف، عو كتابتسنن است 
ت یر خم و اعلام ولایمربوط به غدث را یحد - از او باقى است اسةیالامامة و الس

  سد:ینون باره مىیدر ا یو .داندامبر اكرم مىیپس از پ 7على

 :لَّهاً رضى الله عنه سأله عن قول رسول الیأنس بن مالك كان بوجهه برصٌ، و ذكر قومٌ: أنَّ عل»   
اذباً إن كنتَ ك :یفقال عل ت،یو نس یفقال:كبرتْ سنّ ، «و عادِ من عاداه اللّهمّ والِ من والاه»

 (357ص  7ج  المعارف)«. ها العمامةیضاءَ لا توُار یفضربَكَ اللَّه بر

 311متوفاى ى معروف به بلاذرى )یحیاحمد بن  مورخ بزرگ جهان اسلام .0

 و انساب الاشرافهاى ارزشمندى همچون فتوح البلدان كتابة سندیهجرى( و نو

 :سدینون باره مىیدر ا

 اللّهمّ والِ من والاه، :ر خُمّ یوم غدیقول یأنشدُ اللَّهَ رجلاً سمَِع رسول اللَّه » على اا نبر: یقال عل   
ر بن یو جر  و البراء بن عازب، و تحت اا نبر أنس بن مالك،؛ «دإلّا قام و شه و عادِ من عاداه،
فلا  عرفها،یاللّهمّ من كَتم هذه الشهاد  و هو » :فقال. ره أحدٌ یجفأعادها فلم  .یعرد اللَّه الرجل
و رجع  البراء، یعَم و فبَرِصَ أنس، قال أبو وائل:«. عرَفُ بِایةً یا حتى تجعل به آیتُُرجه من الدن

 (7٩1ثیحد 75٩ص  3ج  )انساب الاشراف. ت أمة  یب یفمات ف فأتى الشُّرا ، ا بعد هجرته،یر أعَرابیجر 

ر بن عبدالله بجلى یانس بن مالک و براء بن عازب و جر ،در پاى منبر :عنىی   

ک از آنان اجابت ی چیآن درخواست را تكرار كرد، اما ه 7على .نشسته بودند

 شیكند، پداند و آن را كتمان مىاگر كسى مى فرمود: بارالها 7آنگاه على .نكردند

 دان علامت شناختهتا ب او نشانه و علامتى بنه و قرار دها برود، بر یاز آنكه از دن

ت یاهلر به جید و جرینا گردیسى مبتلا شد و براء نابیانس به پ بعد از آن، .گردد

 .زى درگذشتیآمد و در منزل كنشرا  ن یبازگشت و به سرزم

ح كرده، یدر كوفه تصر 7ر مؤمنان علىیامة به ماجراى مناشدگر از كسانى كه ید. 5
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كى از یشواى حنابله و یاو پ. است هجرى( 307ابوعبدالله احمد بن حنبل )متوفاى 

ى ثیمنابع حدن یاهل تسنن است و كتاب مسند او از مهمترة رؤساى مذاهب اربع

 :سدینووى در آن كتاب مى .دیآاهل تسنن به شمار مى

الناس؛ أنشد الله  نشدیالرحرة  یالله عنه ف یاً رضیلى قال: شهدت علیل یعن عرد الرحمن بن أب   
مولاه  ر خم: من كنت مولاه فعلىیوم غدیقول یه ]و آله[ وسلم یالله صلى الله عل من سمع رسول

ا سمعنا أنظر إلى أحدهم. فقالوا: نشهد أنّ  یا كأنیا ا قام فشهد. قال عرد الرحمن: فقام اثنا عشر بدر 
 من أنفسهم و ینر خم: ألست أولى باا ؤمنیوم غدیقول یه ]و آله[ وسلم یرسول الله صلى الله عل

ا رسول الله. قال: فمن كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه یأمهاتهم؟ فقلنا: بلى  یأزواج
 . (771ص  7ج  )مسند احمد بن حنبل وعاد من عاداه

فه ن كویعلى رضى الله عنه در همان سرزم :دیگولى مىیل یعبد الرحمن بن أب   

ه دیامبر اكرم شنیكلام را از پن یر خم ایمردم را سوگند داد كه هر كس در روز غد

 .ون برخاستند و شهادت دادندیزد و گواهى دهد و دوازده تن از بدریبرخ ،است

ادان یوى و جغرافیه او دانشمندى بزرگ، .هجرى( 244ابن رسته )متوفا در حدود . ٩

أنس » د:سینون باره مىینام دارد. او در ا "سةیالأعلاق النف"ن كتاب او یاست و معروفتر
ء؛ یطالب رضى الله عنه سأله عن ش یبن أب یذكر قوم أنَّ علیبن مالك، كان بوجهه برص، و 

 ها العمامةیوار ضاء لا تی: إن كنت كاذباً فضربك اللَّه بریت! فقال علیو نس یفقال:كبرت سنّ 
 .(337 ، صةسیالأعلاق النف)

بان ادب عربى است یان و ادهجرى( از دانشمند 031ابو منصور ثعالبى )متوفاى . 1

راء، ل و المحاضر ، اا نتحل، تحفة الوز یفقه اللغة، التمث ارى دارد از جمله:یهاى بسو كتاب
اب ره. او در بیو غ از، ماار القلوب، لاائ  اا عارف، درر احككمیجسحر الرلاغة، الاعجاز و الا

 سد:ینومى 7شأن صدور كلام على

لَّه كرم ال  -طالب یابن أب یو ذكر قوم أنَّ عل أبرص،و كان أنس بن مالك رضى الله عنه »   
ادِ من اللّهمّ والِ من والاه و ع» ه:یو سلم ف]و آله[ ه یصلى الله عل یسأله عن قول النر -وجهه
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ها یاء لا توار ضیإن كنت كاذباً فضربك اللَّه بر» :یفقال علت! یو نس قد كبرت فقال: .«عاداه
 . (745ص  المعارف)لطائف  فأصابه برص، «العمامة

ارى آمده یهاى بسانس بن مالک مشهور است و در كتابداستان مبتلا شدن    

ر یس، 315ص  ٩ م ج خ الاسلایتار ،215ص  2ج  ب الكمالیاز جمله: تهذ ؛است

  . 045ص  2ج  أعلام النبلاء

محدث و مؤلف نامدار جهان اسلام هجرى( 024اصفهانى )متوفاى م ینعحافظ ابو .2

 ب بغدادى رایردان او خطو از شاگشابورى و طبرانى ید او حاكم نیاز اسات .است

 و اخبار اصبهان است. اءیة الاولیحلهاى او اند و از كتابذكر كرده

ظ طبرانى نقل كرده و در ادامه ن ماجرا را از استادش حافیم اصفهانى اینع ابو   

 :سدینومى

 كبرت  ینناا ؤمی ا أمی فقال: «ما منعك أن تقوم؟» فقال: فقاموا كلهم فقالوا: نعم، و قعد رجل:»   

ه ینی عیننا بیفما مات حتى رأ قال:. «اللّهمّ إن كان كاذباً فاضربه برلاء حسن» :فقالت! یو نس
 . (31 – 3٩ص  5ج  اءیة الاولیحل) ها العمامةیضاء لا توار ینكتة ب

تا  741ص  7 اصبهان جگر خود اخبار یت را در كتاب دین روایم همیابو نع   

 نقل كرده است." اللهم وال من والاه و عاد من عاداه"عبارت 

هجرى( كه از رجال شناسان  ٩24متوفاى ر، ابو الحسن على بن ابى الكرم )یابن اث. 1

م امبر اكریپة در كتاب بزرگ خود كه در شناخت صحاب ،و مورخان اسلامى است

در كوفه  7علىة ث مناشدیان حدیه راوك كندنقل میابو اسحاق  از ،نوشته است

 سى، فراوان ویر به كورى و پیدغة و مبتلا شدن برخى از كتمان كنندگان واقع

 شمارند.بى

الرحرة: "من سمع قول رسول  یا نشد الناس فیأن عل یمن لا أحة یقال أبو إسحاق: وحدثن   
. فقام نفر، فشهدوا ." مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه ی: من كنت مولاه فعل6الله
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 ا حتى عموا، وأصابتهم آفةیو كتم قوم، فما خرجوا من الدن 6أنهم سمعوا ذلك من رسول الله
 . (2223رقم  013ص  2ج  ةسد الغاباُ )

را  ریغدة ان مناشدیراو اسُدالغابةر در كتابش یهمچون ابن اث ینكه دانشمندیا   

 .ز استیانگخواند، واقعاً شگفتیرقابل احصاء میشمار و غیب

شارح  هجرى( ٩5٩د )متوفاى ید معروف به ابن ابى الحدیابوحامد عبد الحم. 74

ا ث سخن گفته است. ابتدین حدیاز ا ،البلاغه در دو موضع از كتابشمعتزلى نهج

 :نوشته است 242ن حكمت یل همیدر ذ

ن كوفه مردم را سوگند داد كه هر كس یدر سرزم 7مشهور آن است كه على»   

 ،تده اسیر خم شنیدر روز غد حجة الوداعامبر اكرم را در بازگشت از یث پین حدیا

 .من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداهزد و گواهى دهد: یبرخ

كردند و به انس بن مالک رو  7ارى برخاستند و گواهى دادند. علىیجمع بس   

ا یانس گفته است  دهى؟و كه حاضر بودى پس چرا گواهى نمىت !فرمودند: انس

زى یشتر از چیب امموش كردهام و آنچه كه فران! به كبر سن مبتلا شدهیمنؤرالمیام

ند خدا ترا به برصى مبتلا ك ییاگر دروغ بگو :امام فرمودند .آورماد مىیاست كه به 

 (.372ص 71شرح نهج البلاغه ج) دین مرض مبتلا گردیاو به ااند و كه عمامه آن را نپوش

ر یث را ناشناخته و غین حدیابارة د رضى در ید آنگاه كلام سیابن ابى الحد   

 :سدینووى مى .كندمى ل آن را ردّیخواند و با دلمعروف مى

ذكرهما یبعثه ل كان قد معروف، ولو  ی فغیفأما ما ذكره الرضىّ من أنه بعث أنسا إلى طلحة والزب»   
ّّ بِما من رسول اللهیخبكلام  جّها ته، لأنه ما فارقه متو یأنس یقول إنیرجع فیا ا أمكنه أن  6ت

نكر بعد یته، فیسأن یقول إنیوم فیرجع بعد ساعة أو ی  ینحوهما إلا و قد أقرّ بمعرفته و ذكره، فك
 )همان( !«الاقرار

 ریر فرستاد، مطلبى غینزد طلحه و زبآنچه رضى گفته است كه او انس را به    
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رم در امبر اكیمعروف و ناشناخته است و اگر او را فرستاده بود تا كلامى را كه از پ

ن را د من آیدد و بگوادآورى كند، امكان نداشت كه باز گریده به آنها یآنها شنة بار

و  امگفت من فراموش كردهد مىیو رفتن بارا قبل از حركت یز ؛امفراموش كرده

ر یمدتى مراجعت كرده و گفته پنكه رفته است و بعد از یو ا .به خاطر ندارم یزیچ

ک سخن به یادآورى یآن است كه امرى مهمتر از ة نشان ،امام و فراموش كردهشده

 .ان بوده استیم در ،آن دو

 :دیگوان مىیدر پای و

على أنس بن مالك  7یناا ؤمنی دعا بِا أم یث البرص، و الدعو  التیرة حدیو قد ذكر ابن قت»   
، على 7وابن قتیرة غی متّهم فی حق علی ان الرجال،یباب البرص من أع یكتاب اا عارف ف  یف

 )همان( .«اا شهور من انحرافه عنه

الک ه انس بن مین علیمنؤرالمیدعاى ام ث برص وینورى حدیبه دیابن قت :عنىی   

به از مردان شاخص و بزرگ است یو ابن قت آوردها در كتاب المعارف باب برص ر

را چنان كه مشهور است او علوى و امامى یست، زین 7هم به دوستى با علىو او متّ

 .ستین

ن موضوع سخن گفته است كه در آن یاز انیز  5٩ة ل خطبیذ ،دیابن ابى الحد   

در آنجا  .را ذكر كرده است 7امیرالمؤمنینمنحرف از ة اسامى بعضى از صحاب

 د:یگومى

 ینانوا منحرف كین و المحدّثین أنّ عدّ  من الةحابة و التابعیینوخنا الرغدادیو ذكر جماعة من ش»   
ثاراً یإ ا، ویلًا مع الدنیه السوء، و منهم من كتم مناقره و أعان أعداءه می فین، قائل7یعن عل

أو قال رحرة الجامع  -رحرة القةر  یالناس ف 7یللعاجلة، فمنهم أنس بن مالك، ناشد عل
"من كنت مولاه فعلى  :قولی]و آله[ و سلم ه یكم سمع رسول الله صلى الله علی: أ-بالكوفة 

ا أنس، ما یقم، فقال له: یالقوم لم  یمولاه"؟ فقام اثنا عشر رجلاً فشهدوا بِا، و أنس بن مالك ف
ال: اللهم إن كان  ت، فقی، كبرت و نسینؤمناا ی ا أمیولقد حضرتها! فقال: نعك أن تقوم فتشهد، یم
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وضح به بعد ذلك ت الی: فوالله لقد رأیها العمامة. قال طلحة بن عمیضاء لا توار یكاذباً فارمه بِا ب
 . (10ص  0ج  )شرح نهج البلاغه «هینی عینض بیأب

ند برخى از صحابه و یگووخ بغدادى ما مىیبرخى از شخلاصة ترجمه آنكه:    

ا دوستى و یل دنیكردند و برخى هم به دلرا مى 7یعل یینو رسان، بدگو تابعان و

ن آنان أنس بة از زمر .كردندل و مناقب او را كتمان مىیفضا ،ا بر آخرتیح دنیترج

هنگامى كه على در كوفه مناشده كرد و مردم را سوگند داد كه هر كس  .مالک بود

زد و شهادت دهد، یده برخیرا شن "همن كنت مولاه فعلى مولا"ث یامبر اكرم حدیاز پ

 . دوازده تن برخاستند، اما انس برنخاست و شهادت نداد....الى آخر

ث بزرگ اسلامى خ و محدّر و مورّمفسّهجرى(  110ر دمشقى )متوفاى یابن كث .77

هره ه بیمیدى همچون آمدى و ابن تیشافعى مذهب بود و در دمشق از اسات كه است

؛ از جمله این كندن ماجرا اشاره مىیخ خود به ایتاراز  موضعن یاو در چند .برد

 گزارش: 

 ناشد اصحاب رسول الله من سمع رسول اللهیاً على اا نبر، یأنه شهد عل   بن سعد:ی عن عم»   
 د و انس بن مالك؛ فشهدوا أنّهمیر  و ابو سعیر خم؛ فقام اثنا عشر رجلًا منهم ابوهر یوم غدی

ة و یالردا) «قول: من كنت مولاه فعلى مولاه، اللهم وال من والاه و عاد من عاداهیسمعوا رسول الله 

 . (377ص  5ج ة یالنها

هجرى(  115)متوفاى  ن معروف به متقى هندىین على بن حسام الدیعلاءالد. 73

اشاره  نی شدن انس بن مالک چنن ماجرا و مبتلایبه اثان حنفى ن محدّیاز بزرگتر

 كند:مى

 ، فقال: أنشد الله امرأ نشد  الإسلام سمع رسولیلى قال: خاب علیل یعرد الرحمن بن أبعن »   
ا معشر یقول: ألست أولى بكم ی یدیر خم أخذ بیوم غدیه ]و آله[ وسلم یالله صلى الله عل

م! وال من مولاه، الله یا رسول الله! قال: "من كنت مولاه فعلی من أنفسكم؟ قالوا: بلى یناا سلم
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و عاد من عاداه، و انةر من نةره و اخذل من خذله" إلا قام فشهد! فقام بضعة عشر  والاه
ث یحد 727ص  72ج  كنز العمال) «ا إلا عموا وبرصوا.یرجلًا فشهدوا و كتم قوم؛ فما فنوا من الدن

2٩071) 

ند و تن برخاست بین سیزده تا نوزدهن مناشده یكند كه در امتقى هندى نقل مى   

ا كور شدند یش از مرگ یپ كهاما برخى هم شهادت را كتمان كردند،  شهادت دادند،

ه چه كسى به كند كح نمىیعبد الرحمن تصر البتهسى مبتلا گشتند. یا به مرض پیو 

 .ا برص مبتلا شدیسى یمرض پ

ى عمورخ و محدث شاف ب،یهجرى( اد 177وطى )متوفاىین سیالد جلال. 72

ن مناشده در كوفه را یخ ایز ضمن نقل ماجرا از مسند احمد بن حنبل، تارینمذهب 

ل حكومت امام على در كوفه و تعداد شهادت یان كرده و آن را مربوط به اوایز بین

 :سدینورا سى تن گزارش كرده است، وى مى دهندگان

ال لهم: حرة؛ ثم قالر  ی فینالناس سنة خمس و ثلاث یل قال: جمع علیالاف یو لأحمد عن أب»   
ر خم ما یدوم غیقول یه ]و آله[ و سلم یأنشد بالله كل امرئ مسلم سمع رسول الله صلى الله عل

قال:  سلمو ه[ ]و آله یالله علرسول الله صلى الناس فشهدوا أن ه ثلاثون من یقال، ا ا قام. فقام إل
ى ث الواردة فیخ الخلفاء، الاحادیتار) «مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه یمن كنت مولاه فعل

 . (فضله

ن است یا ،د رضى رحمه الله دلالت داردیر سیگرى كه بر نادرستى تفسیل دیدل. 70

ده یشنر فرموده باشد، نیامبر اكرم را كه در خفا به طلحه و زبیكه اگر كسى سخنان پ

 على نخواهد بود، 7ن علىیمستوجب لعن و نفر ،ا در خاطر نداشته باشدی

ر اما اگ ؛ثى نقل نشده باشدیحد هایباک از كتی چیالخصوص كه آن سخن در ه

ر خم یامبر در حضور هزاران تن در غدیرا كه پ 7ل علىیلتى از فضایكسى فض

نهم آ ثى آن را گزارش كرده باشند، كتمان كند،یارى از كتب حدیان فرموده و بسیب
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عن و لة ستیلحق كه شاامبر باشد، ایاگر آن شخص دربان و خدمتكار مخصوص پ

 .خواهد بود نینفر

 چند نكته

 گفتگو كرده و -واسطهبى –ر یدر جنگ جمل و در بصره با طلحه و زب 7على. 7

ازى به درخواست كردن یرو ن نیاند، از اامبر اكرم دلالت كردهیث پیه احادآنان را ب

است. ث وجود نداشته ین احادیاز اشخاصى همچون انس بن مالک براى ابلاغ ا

 :كندن نقل مىیچن رفاعةهجرى( از  045شابورى )متوفاى یحاكم ن

شدتك دالله أن ألقنى. فأتاه طلحة، فقال: نایوم الجمل، فرعث الى طلحة بن عریكنا مع علىّ »   
قول: "من كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه"؟ یبالله هل سمعت رسول الله 

 (. 217ص  2ج  )المستدرك «قال: فلم تقاتلنى؟ قال:لم اذكر، فانةرف طلحة قال طلحة: نعم،

ع معتبر اهل تسنن است، همه از مناب ،میاثى كه در فوق بدان استناد كردهیداحا .3

 :اندرا گفتهیز

 خوشتر آن باشد كه سرّ دلبران

 گرانیث دید در حدیگفته آ                               

 :میعى هم اشاره كنیک مورد از منابع شیست به ینمناسبت یاما ب

 هجرى( 073متوفاى د )یخ مفینعمان معروف به ش ابوعبدالله محمد بن محمد بن   

 :سدینودر كتاب ارزشمند خود الارشاد مى باره نیدر ا

: "من كنت مولاه فعلی 6یقول النر یالناّس ف 7  قال: نشد علیّ ی حدّثنا طلحة بن عم»   
شهد. فقال له یلم  الأنةار، و أنس بن مالك فی القوم"؛ فشهد اثنا عشر رجلا من مولاه
ا ینعك أن تشهد و قد سمعت ما سمعوا؟ فقال: یمك، قال: ما یا أنس. قال: لری: 7یناا ؤمنی أم
ح أو بوض -اض ی: اللهم إن كان كاذبا فاضربه بر7یناا ؤمنی ت، فقال أمی، كبرت ونسین اا ؤمنیأم
 . (257ص  7د ج الارشا) «ه العمامةیلا توار  -
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 .ودندد بیخ مفیهر دو در بغداد از شاگردان ش ید مرتضیو برادرش س ید رضیس   

ر یدغة ن ماجرا را مربوط به واقعیهم ا ید رضیخ سیشود كه استاد و شیملاحظه م

 .ریطلحه و زبة در بار ینه كلام ،داندیخم م

ماجراى مناشده به  -رحمه الله  -د رضى یچرا س"ن سؤال كه یاما در جواب ا .2

د یبا ؟"به انس بن مالک، ذكر نكرده است 7كلام علىة ر را در مقدمیث غدیحد

وان بزرگى كه از وى بر جاى مانده یب و شاعر است و دیاد د رضىیم: سییبگو

ت یسند رواة ات را با سلسلیست و روایاو محدّث ن. ن مدعا داردیاست دلالت بر ا

سلماً م .وقوف داشته است یثیحد یهابر كتاب یم تا چه حدودیدانیو نم كند،نمی

 یآر .ن فن نبوده استیع در امتضلّ ید مرتضیا برادرش سید و یخ مفیاو مانند ش

گرانسنگ خود را ة ست كه نام مجموعیجهت نو بى .نه محدّث ،ب استیاو اد

 7امام علىدگاه بلاغت و فصاحت به سخنان یاو از د ده است،یالبلاغه نامنهج

 .است یو لغو یغالباً ادب ،حات او بر كلمات امامیسته و توضینگر

ا ذكر ک رهاى انس بن مالیژگیاى از صفات و وست شمهیمناسبت نان بىیدر پا   

هاى تراجم و رجال ذكر شده است و شتر كتابیها در بیژگین صفات و ویم، ایكن

 .میكنل مىن ذهبى نقیو عبدالله شمس الداب فیلأر اعلام النبلاء تیكتاب سما آنها را از 

ه ا دینه آمد، هشت ساله یامبر به مدیاو انصارى و خزرجى بود و هنگامى كه پ .7

 ساله بود.

 .امبر كردیم پیمادرش او را به عنوان خدمتكار تقد. 3

بر من غالب شده  ام و فراموشىر شدهیهجرى كه انس گفته است پ 25در سال . 2

 .ات بودید حیگر در قیسال د ٩4سال داشت وپس از آن  02است، فقط 

 دیسا معاذ، عثمان، عمر، ابوبكر، امبر،یپ :كندت مىیر نقل روایاو از اشخاص ز. 0

ت یروا 7اما از على .مالك بن صعةعة ،عراد  بن صامت ،ر یابوهر ابى طلحه،  ر،یبن حض
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 .نقل نكرده است

ت از او نقل یروا 724و مسلم و بخارى روایت است  332٩مسند او شامل . 5

 .اندكرده

دانست كه در امبر مىیون پیود و آن جلال را مداو مردى ثروتمند و پر اولاد ب. ٩

ام هاى او هنگشمار فرزندان و نوه ."اللهم أكثر فى ماله و ولده"دعاى بر او فرموده بود: 

 بالغ بر صد تن بوده است. ،وفات

بو بكر على أ یبكر، عن أنس، قال: استعملن ید الله بن أبیأخبرنا عر» :دیگو حماد بن سلمة. 1
ا أنس أجئتنا بظهر؟ قلت: نعم. قال: جئنا به، واا ال یقد مات، فقال عمر:  الةدقة، فقدمت و

  .«آلافلك. قلت: هو أكثر من ذلك. قال: وإن كان، فهو لك. وكان أربعة 

خدمت  یإن» :گفتمردم بود و مىة یالعاده از ناحاو متوقع اكرام و احترام فوق. 2
هم، ی، والله لو أن النةارى أدركوا رجلا خدم نرینتسع سن -سلم  ه ویصلى الله عل -رسول الله 
  .«لأكرموه

  .كردندم مىیار تكریاو را بس ،افتندیسى را مىیاگر نصارا خادم ع

هاى قمهو ل دى صورتش را فرا گرفته بودیدى شدیمارى برص داشت و سپیاو ب. 1

 .داشتبزرگ بر مى

 . لقم لقما كراراً یأكل، فیته ید، و رأیكان أنس بن مالك أبرص و به وضح شد   

 .فرموده بود بر سر و صورت او افتاده بود 7آن عمامه كه على .74

  . سوداء قد أرخاها من خلفهت على أنس عمامة یقال سلمة بن وردان: رأ   

، ومر  یب، ومر  مع ابن الز یالفتن، مر  مع عل یث، جوال فیا خری» :حجاج به او گفته بود. 77
ده، لأستأصلنك كما تستأصل الةمغة، و لأجردنك كما یب ینفس یمع ابن الأشعث. أما والذ

ترجع الله سمعك. قال: فاس، أصم یاك أعنی؟ قال: إیالأم یعنیقول أنس: من یرد الضبّ. قال: یج
 !«أنس
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 .سالگى درگذشت 742او در سن  .73
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